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 نورمفیدي  مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس 
   1401 آبان 9: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره      

   1444 ربیع الثانی 5مصادف با:         گانه آیه                         های پنجبخش -48آیه   موضوع جزئی:      

   5جلسه:                                                                                     

ّ ّالحمدلل  ّّیالعالمینّوّصلّ ّهّرب  ّّههّعلیّمحمدّوّآلالل  ّّّّاهرینّوّاللعنّعلیّاعدائهمّاجمعینالط 
 خلاصه جلسه گذشته

های مختلف این آیه نکات مقدماتی و ابتدایی را عرض کردیم و یک توضیح کلی و اجمالی درباره بخش   48در مورد آیه  

گانه های پنجدادیم و زمینه بیان این مطلب و نیز هدف از آن را ذکر کردیم. حالا اگر بخواهیم به طور تفصیلی درباره قسمت 

 را تا حدی که مقتضی موجود است، درباره آن بحث کنیم.   هاآیه توضیح دهیم، باید یکایک این قسمت 
 گانه آیههای پنج بخش

در قسمت اول امر به اتقاء یوم شده است. سپس برای یوم چهار ویژگی ذکر شده که   این آیه به یک معنا پنج قسمت دارد؛

ها قابلیت تبدیل به یک قسمت به نحو مجزا برای بحث دارد. لذا مجموعاً پنج بخش در این آیه هر یک از این ویژگی

 هست که درباره این پنج بخش سخن خواهیم گفت.  
 بخش اول 

«، یوم در اینجا مفعول است؛ اتقاء الیوم. این را یک توضیح  وَاتََّقُوا یَوْماًروز قیامت است: »بخش اول امر به تقوا نسبت به  

اجمالی دادیم که امر به تقوا یا نسبت به مبدأ است یا نسبت به معاد. امر به تقوا از روز معاد حتماً باید برای آن یک توجیهی  

ای در الفاظ ندارد؛ خداوند اوامر و نواهی دارد که اتقاء نسبت به آن ذکر کنیم. تقوا نسبت به خداوند نیاز به هیچ مؤونه 

کاملاً قابل فهم است. اینکه انسان اوامر و نواهی خداوند را مورد توجه قرار دهد و امتثال کند. اما تقوا نسبت به یوم به 

ی آن روز، این معلوم است که ناظر  ندارد؛ اینکه انسان از روز پرهیز کند یا مراقبت و کنترل کند برا  چندان معناخصوص  

افتد مِن العقاب و الشدائد. پس اتقاء الیوم در حقیقت اتقاء از شدائد و احوال و به آن چیزی است که در آن روز اتفاق می 

های نابجا و اعمال  ها، فعل عملی، ترکهایی است که در آن روز ممکن است برای انسان پیش آید و به خاطر بی عقاب 

اتقاء ندارد، اما آنچه در آن روز اتفاق  مسئولیتی و بی   ناشایست بیاید. به هر حال خود روز ظرفیت  ها به سراغ انسان 

 کند.  افتد، طبیعتاً این ظرفیت را ایجاد می می

ما در بخش اول بحثی مازاد بر آنچه که در جلسه گذشته اشاره شد نداریم؛ چون یک توضیح اجمالی دادیم فعلاً در  

 کنیم.  به همین حد اکتفا میجا همین
 بخش دوم  

لَا تَجْزيِ نفَْسٌ جمله »  از کند به ذکر صفات آن یوم؛ یعنی در واقع یوم صفاتی دارد،  در بخش دوم آیه خداوند شروع می

 هم   اند و صفت برای یوم. رابط و ضمیریوبطف شده، اینها در حقیقت محلاً منص«، و جملاتی که به آن ععنَْ نَفسٍْ شَیْئًا
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الذی محذوف یا مثلاً یک ضمیری که محذوف    است. شود یک امر محذوفی  می که باعث رجوع این صفات به موصوف  

 کند. این هم برای لاتجزی و هم جملات بعدی قابل بیان است. باشد؛ اینها این ربط را بین صفت و موصوف ایجاد می

 دو احتمال درباره »لاتجزي« 

لاتجزی در اینجا به چه حال  « است؛  لَا تَجزِْي نَفسٌْ عنَْ نَفسٍْ شَیْئًاصفتی که برای یوم ذکر شده، »عمده این است که اولین  

 معناست؟ 

 احتمال اول 

به معنای لاتقضی   مفسرین لاتجزی را  کبیر فخر رازی است؛ آنجا اند دانسته نوعاً  این سخن هم در تفسیر  البته ریشه  ؛ 

کند و آنگاه به شرح معنا روایت هم حدیثی نقل می  ، بعد1«جزي هذا عند اهل اللغة قضیفقال القفال الاصل فی  گوید: »می

  به هر حال برخی مانند پردازد. یک احتمال دیگری هم ایشان ذکر کرده که در ادامه اشاره خواهم کرد.  طبق این احتمال می

الجوامع  المنار 2طبرسی در جامع  المعانی3، صاحب  این    لذااند.  به معنای لاتقضی گرفته، لاتجزی را  4، روح  ترجمه آیه 

 کند.  شود: هیچ کسی چیزی از عذاب خدا را از کسی دفع نمی می

مسئولیت او را بپذیرد؛ یعنی یک حقی وجود دارد به  یتواند به جای دیگر ما اینجا دو مطلب داریم؛ یکی اینکه کسی نمی

اش این است که اگر او این حق را ادا نکند، مجازات گردن شخص، این شخص خودش باید این حق را ادا کند و لازمه

به   دیگری  را ادا کند،   یشود. پس مجازات شدن اشخاص به خاطر پایمال کردن حقوق است؛ حالا اگر کسی نتواند حقمی

شود. اگر ما لاتجزی را به معنای لاتقضی گرفتیم، چنانچه بسیاری از مفسرین شیعه و سنی  او عذاب و مجازات نمی   جای

اش این است  تواند از دیگری کاری را انجام دهد. آن وقت لازمه شود که هیچ کسی نمی اند، معنای آیه این میاینجا گفته 

تواند عذاب را از دیگری دفع کند؛ چون آن روزی چنین روزی است که نمی  لذا تواند دفع کند، که عذاب را هم از او نمی 

را دفع کند. لذا اگر حقی را از دیگری پایمال کند، خود او    عذاب پایمال کردن آنحقی به گردن او نبوده تا او بخواهد  

 شود. عذاب می 

لاتقضی نفس عن نفس شیئا، یعنی انجام  پس این یک احتمال در مورد لاتجزی که لاتجزی را به معنای لاتقضی بگیریم؛

 دهد کسی از دیگری کاری را یا چیزی را. کارهای او به عهده این نیست.  نمی

 احتمال دوم 

شود  «، جزا داده نمی لَا تَجْزيِ نَفسٌْ عنَْ نَفسٍْ شَیْئًاتوانیم ذکر کنیم و آن اینکه »احتمال دیگر را بر همین قرائت اینجا می

یک چیزی، این اشاره دارد به یک امر بسیار کوچک و    یعنی  ه جای دیگری در کوچکترین امور. »شیئا«نفسی و انسانی ب

 
 .54، ص3. تفسیر کبیر، ج1

 .49، ص1. جامع الجوامع، ج2

 .305، ص1. المنار، ج3

 .398، ص1. روح المعانی، ج4
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شود به جای انسان شود بدلاً عن نفس آخر. هیچ انسانی جزا داده نمیقلیل؛ حتی در کوچکترین چیزها کسی جزا داده نمی 

شود نفسی به جای دیگری. تَجزی از جزا ت نمی شود، مجازادیگر، ولو در حد بسیار کوچک. لاتجَزی یعنی جزا نمی 

تواند پاداش باشد یا  دادن، جزا اعم از مجازات و پاداش است؛ مجازات در واقع یعنی جزاء عمل؛ حالا جزاء عمل می 

رود به ها میرود، اینکه مجازات شد بیشتر در عرف ذهن عقاب. در مجازات بیشتر ذهن ما به سمت معنای عقاب می

یعنی جزای عمل؛ حالا جزای عمل میسمت جریمه اینها؛ ولی مجازات  امثال  تواند پاداش باشد در ، زندان، حبس و 

 تواند عقاب باشد در صورتی که عمل شر باشد.  صورتی که عمل خیر باشد، می

جزا   شود؛ یعنی عاقبت هر انسانی به خودش مربوط است؛جزا نمی  این است کهمعنای  به    طبق این احتمال لاتجزی  پس

گوییم مجازات کرد؛ یک وقت  شدن یک معنای قابل فهم و واضحی است، جزا شدن یک وقت به اعتبار فاعل است، می 

 شود کسی به جای دیگری در روز قیامت.  مجازات شد. مجازات نمی  گوییم میبه اعتبار این شخص 

 حق در مسأله

با آنچه لغت هم گفته به نظر    اند، اما لاتجزی به معنای دومهگرفت  با اینکه بسیاری از مفسرین لاتجزی را به معنای لاتقضی

 رسد قابل تطبیق باشد و مشکلی ندارد.  می

کند، اما  دیگری پیدا می   معنایآیه یک    ،البته یک قرائت دیگری هم اینجا صاحب تفسیر الکبیر نقل کرده که براساس آن

 پردازیم. چون قرائت معروفی نیست به آن نمی

علی أیحال بین این دو احتمالی که گفته شد، برای اینکه آن معنا به لازمش برنگردد و ما آیه را براساس لازمش نخواهیم 

 ه معنای لاتقضی نگیریم.  دیگر لاتجزی را ب  شود نفسی وتجزی نفس یعنی جزا نمیتوانیم بگوییم لاتفسیر کنیم، می 

شود هیچ نفسی و هیچ انسانی به جای انسان دیگر چیزی را در کوچکترین امور، هیچ اولین وصف این بود که جزا نمی

تواند سپر بلای دیگران شود؛ نه پدر نسبت به شود؛ یعنی هیچ کسی نمی کسی به جای دیگری در روز قیامت مجازات نمی

هر نسبت به زن و نه بالعکس، نه مادر نسبت به فرزند و نه فرزند نسبت به مادر؛ هیچ کسی به  فرزند و نه بالعکس؛ نه شو

 تواند خودش را قرار دهد و سپر بلای او شود. جای دیگری نمی

کردند که  اسرائیل ارائه شده است. آنها گمان میای است که در ظرف ذهنی و پندار باطل بنی ترین نکته این اولین و مهم 

تواند یکی سپر بلای دیگری های فراوانی به آنها داده شده، پس میاند یا مثلاً نعمت این دنیا که چون قوم برگزیدهمثل  

 فرماید در این دنیا این چنین ممکن است باشد، اما در آخرت قطعاً چنین نیست.  شود؛ می 

«، آن وقت سؤال وَلَا هُمْ ینُْصَرُونَه دارد »در ذیل این آی  خر، یعنی در بخش پنجم خواهیم گفت:ای را در آبعد یک نکته 

چیست؟ اینجا هم    صدر آیهشوند، فرقش با  گوید اینها یاری نمی این است که نصرت که در آیه به آن اشاره شده و می 

شود، هیچ کسی متحمل کار دیگران در ناحیه  گوید هیچ کسی به جای دیگری مجازات نمیگوید؛ میدارد همین را می 

شود؛ فرق این دو تا چیست؟ این را بعداً اشاره خواهیم کرد که گوید هیچ کسی یاری نمیشود، بعدش هم مینمی   مجازات
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 ای که در اینجا گفته شد.  « چه فرقی دارد با نکته وَلَا هُمْ ینُْصَرُونَ»
 بخش سوم  

«، وَلَا یُقْبَلُ منِهَْا شَفَاعَةٌ که »  داری در آن طرح شده و قابل طرح است، این استهای مبسوط و دامنه بحث   سوم که  بخش

  وَلَا ابتدا به »  123تواند شفیع و واسطه شود و به یاری او بیاید. البته در آیه  یعنی لایقبل من نفس شفاعة، هیچ کسی نمی 

  تنَفَْعُهَا   وَلَا  عَدْلٌ  مِنْهَا  یُقْبَلُ  وَلَاید »گو«، اما در آن آیه میوَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شفََاعَةٌ« شده است. اینجا فرموده »عَدْلٌ   مِنْهَا  یُقْبَلُ

شود؛ اما گوید شفاعت از او قبول نیست، بعد فدیه و عدل و جایگزین مالی سودی ندارد و اخذ نمی «؛ اینجا اول می شَفَاعَةٌ

 شود و شفاعت هم سودی به حال او ندارد.  گوید از او عدل قبول نمیآنجا اول می 

 123فرق این آیه و آیه 

عدل را مقدم کرد و شفاعت را مؤخر   123د ولی در آیه  که چرا در این آیه شفاعت را مقدم کر   دارد  این خودش یک نکته

ها دو دسته هستند، یک دسته به مال بیشتر تمایل اند چون انسانانداخت. وجه تقدیم آن چیست؟ برخی از مفسرین گفته

لشان به  ای برعکس هستند. کسانی که میدارند و میل آنها اشد است از برتری و آقایی و موقعیت و امثال اینها؛ اما عده 

بدون هزینه و بدون خرج مسأله را حل کنند؛ اگر با    آورند تاواسطه و شفیع می  روند سراغ مال شدیدتر است، آنها اول می

خواهند پول خرج نکنند. در این یک لطافتی  تا آنجایی که ممکن است می   برخیسراغ فدیه و مال.    آیند میشفیع حل نشد،  

روند سراغ شفعاء و از  کنند اول می که بیشتر به مال تمایل دارند، وقتی مشکل پیدا می هست؛ این آیه ناظر به کسانی است  

روند. اما در کنند که مشکل آنها را حل کنند، اگر راه به جایی نبردند سراغ اعطاء الفدیه و عدل و مال میآنها تقاضا می 

کنند اما حاضر نیستند از کسی تقاضا کنند.  ی ناظر به گروه دوم است؛ کسانی که مغرورتر هستند، پول خرج م  123آیه  

 روند. ها و شفعاء میسودمند نیست، سراغ واسطه  مالبینند پول و  «؛ وقتی می شَفَاعَةٌ   تنَفَْعُهَا  ولََا  عَدلٌْ  مِنْهَا   یُقْبَلُ  وَلَاگوید »می
   بحث جلسه آینده

های زیادی وجود دارد. چون در آیاتی که از ابتدا تفسیرش را مطرح کردیم، اینجا اولین موضعی  اما درباره شفاعت بحث 

است که مسأله شفاعت مطرح شده است. ما هم در حد مباحث قرآنی شفاعت و اینکه اینجا به صورت کلی نفی شفاعت  

هایی است که در ادامه دنبال خواهیم پذیرفته شده، اینها بحث شود در بعضی از آیات شفاعت  کند و آن وقت چطور می می

 کرد. 

 

 « العالمین  ه ربّوالحمد للّ»


